جلسه دوازدهم
قصه آن بازرگان که به هندوستان به تجارت ميرفت و پيغام دادن طوطي محبوس به طوطيان
قسمت اول

بازرگاني که يک طوطي داشت، قصد سفر به هندوستان کرد. بازرگان به همه افراد خانه گفت که از هندوستان چه سوغاتي برايتان آورم، هر کدام هر چه خواستند سفارش دادند، مردِ بازرگان از طوطي نيز پرسيد که تو چه سوغاتي مي خواهي. طوطي گفت آنجا که رفتي به طوطياني که آنجا هستند  سلام مرا برسان و از طرف من بگو  برخلاف شما که آنجا آزاد هستيد، من  در قفس زنداني هستم، بگوييد چه کارکنم که از قفس آزاد شوم.
بازرگان به هندوستان رفت و در راه چند طوطي ديد و پيغام طوطي خويش را به آنان گفت. پس از اينکه طوطيان سخن مرد بازرگان را شنيدند،  يکي از آنان لرزيد و افتاد و مُرد. بازرگان بسيار ناراحت و متعجب شد که چرا آن طوطي مرد، بازرگان از گفته خويش پشيمان گشت. با خود گفت ممکن هست اين طوطي از خويشان آن طوطي باشد. 
پس از آنکه بازرگان از هند بازگشت، به همه غلامان و کنيزان خود سوغاتي هايشان را داد. طوطي از وي پرسيد اي مرد بازرگان، آن کاري که من از تو خواسته بودم انجام دادي؟ پيغام مرا به آنها رساندي؟ مرد بازرگان گفت بله رساندم ولي خودم از گفتن آن خبر پشيمان شدم. طوطي گفت که چرا و چه شده است. مرد بازرگان پاسخ داد که من پيغام تو را رساندم، يکي از آن طوطيان حال تو را درک کرد و از نارحتي لرزيد و افتاد و مرد. طوطي هم چون اين خبر را شنيد همانجا جان داد و افتاد و مرد!.
در اين داستان طوطي سمبل جان و روح وروان ما انسان ها است و بازرگان ما انسانها هستيم که طوطي جانمان در قفس محبوس است. طوطي هاي آزاد در سرزمين هندوستان ، سمبل انسانهاي آزاد من جمله انبيا و پيامبران هستند. بقيه داستان و تفسير آن در جلسه بعد است.
ابياتي در اين شعر در مورد فراق
     اى عجب آن عهد و  آن  سوگند  کو           وعده هاى    آن    لب   چون   قند  کو
    گر   فراق   بنده   از   بد  بندگى   است          چون تو با بد بد کنى پس فرق چيست
     اى بدى که تو کنى در خشم و جنگ           با طرب تر  از  سماع  و  بانگ  چنگ
      اى     جفاى   تو   ز   دولت   خوبتر              و    انتقام     تو    ز     جان     محبوبتر
      نار تو  اين  است نورت  چون  بود                ماتم اين تا خود که سورت چون بود
     از  حلاوتها    که  دارد    جور   تو                  وز    لطافت    کس    نيابد    غور   تو
      ياد     آور     از     محبتهاي      ما                  حق   مجلس ها   و   صحبت هاي   ما
      نالم    و   ترسم   که  او باور کند                  وز  کرم   اين    جور   را   کمتر کند
    عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد                   اي  عجب  من عاشق اين هر دو ضد
     و الله ار زين خار در بستان شوم                     همچو   بلبل   زين   سبب  نالان شوم
      اين عجب بلبل که بگشايد دهان                   تا    خورد   او   خار   را   با   گلستان
     اين نه بلبل اين نهنگ آتشى است                 جمله ناخوشهاي عشق او راخوشى است
مولانا در اين اشعار به نوعي از فراق ياد مي کند و مي گويد وقتي من وارد مرحله عشق مي شدم  وعده هايي به من داده شد که اون وعده ها نقد نشد و اون عهد و سوگندي که خورده شد وفا نشد.  مولانا در ابتدا گلايه مي کند که من به خاطر فراق ناراحتم و عذاب مي کشم ولي فورا حرف خود را پس مي گيرد و مي گويد نه من با فراق تو هم راضي هستم و آن فراق و  دوري که تو مي کني از چنگ و سماع هم براي من با طرب تر هست.  مي گويد فراق و دوري تو که اينقدر خوب هست پس وصالت چگونه هست؟ مي گويد من با جديت عاشق لطف و قهر او هستم و اين چيز عجيبي هست که انسان عاشق دو چيز متضاد باشد.
(از حافظ:    لاف عشق و گله از يار زهي   لاف دروغ         عشبازان چنين مستحق هجرانند

    يعني عاشقي که از همش عشق بنالد عاشق نيست )

ابياتي در اين شعر در مورد صحبت کردن

اين زبان چون سنگ و هم آهنوش است       و  آنچه  بجهد  از زبان چون آتش است
سنگ  و  آهن  را  مزن  بر  هم  گزاف         گه  ز  روى  نقل  و  گه  از  روى لاف
ز آنکه  تاريک است و هر سو پنبه زار          در    ميان     پنبه     چون    باشد    شرار
زبان مانند سنگ و آهن هست و اگر آن را بهم بزنيد شعله اي از آن بوجود مي آيد که ممکن است پنبه زاري وجود داشته باشد و پنبه زار آتش بگيردتآتش شود. اين سنگ و آهن را اينقدر بيهوده به خاطر نقل سخن ديگران يا سخن گزاف گفتن بر هم مزن.
   ظالم آن قومى که چشمان دوختند                 وز  سخنها  عالمى  را  سوختند
کساني که چشمشان را مي بندند و دهنشان را باز مي کنند و بدون اينکه به نتيجه سخنشان توجه بکنند و بدون اينکه فکرکنند سخنشان در مخاطب و به طور کلي در ديگران چه تاثيري مي تواند داشته باشد، اينان افراد ظالمي هستند. قبل از حرف زدن، فکر کنيد که حرفتان چه تاثيري مي تواند داشته باشد.
 گر سخن خواهى که گويى چون شکر              صبر کن از حرص و اين حلوا مخور
 صبر          باشد     مشتهاى       زيرکان               هست       حلوا     آرزوى     کودکان
هر  که  صبر  آورد   گردون   بر   رود               هر   که   حلوا   خورد    واپستر    رود
اگر مي خواهيد حرفتان شيرين باشد، جذابيت داشته باشد و به دل بشيند بايد صبر کنيد. ما انسان ها خيلي شهوت حرف زدن داريم، اگر دقت کرده باشيم، مي بينيم دائما داريم با خودمان حرف مي زنيم  و نجوا مي کنيم. يکي از معاني مردن، همين مردنِ بر حرف زدن هست. حرص بر حرف زدن داريم، هنگامي که داريم حرف مي زنيم انگار داريم حلوا مي خوريم. خوردن حلوا که شيرين هست و  لذت مي بريم. اگر مي خواهيد جان و روانتان مثل شکر جذابيت داشته باشد بايد بر اين شهوت حرف زدن بميريد.  ما بر حرف زدن هم بايد صبر کنيم و معناي صبر کردن با معناي انتظار فرق دارد- در صبر ما انتظار نمي کشيم که چيزي اتفاق بيافتد.
 البته ما انسان ها شهوت خيلي چيزهاي ديگر را داريم مثلا شهوت نمايش بازي کردن يا حتي شهوت گوش کردن. اگر بتوانيم بر اين شهوت ها صبر کنيم و بميريم آنوقت هست که کام روانمان شيرين مي شود.
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